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  مبنای اخلاقی خاطرات: خاطرات، قومیت و اخلاق
 مسعود فاضلی

  
  

. * نوشـته آویشـی مارگالیـت      ،» مبنـای اخلاقـی خـاطرات     «این مقاله بررسی کوتاهی است از کتـاب         
های متعددی در عرصـه فلسـفه، فرهنـگ و سیاسـت              ها و مقاله    مارگالیت استاد فلسفه و دارای کتاب     

داریم افـراد و وقـایع را بـه یـاد بیـاوریم؟ آیـا مـا وظیفـه داریـم                     آیا ما وظیفه    : پرسد  کتاب می . است
توانیم بر تنش میان وفاداری بـه خـاطرات و فرامـوش کـردن و                 فراموش کنیم و ببخشیم؟ چگونه می     

گیـرد و یـا ایـن         تمامی بشر را در برمـی     » ما«آیا  : کیست» ما«تر این که، این       بخشودن فائق آییم؟ مهم   
ومی است؟ فروید برآن بود که به یاد آوردن خاطرات تلخ و سرکوب شـده  قـ  ای محلی پدیده» ما«

آیا به راستی چنین است؟ آیا بازگشت       . دهد از قید و اسارت آن خاطرات رها شویم          به ما امکان می   
کنـد و آیـا رجـوع بـه خـاطرات بـر اسـارت مـا و حـس                      به این خاطرات ما را زنـدانی گذشـته نمـی          

 افزاید؟ جویی نمی انتقام

  
وی . گویـد   و دو نـوع رابطـه سـخن مـی         » مـا «ارگالیت در مقدمه کتاب از دو نوع اخلاق، دو نـوع            م

  اخلاق مشخص، محلی و قومی که به گمان او. کند نخست دو نوع اخلاق را از یکدیگر متمایز می
ethicsان عـام و جهانشـمول کـه بـرای او معـادل      دشود و اخلاق یا وج ـ  خوانده می morality 

. شـود   نیز هم به نوع بشر و هم به افراد متعلق به یـک قـوم یـا گـروه مشـخص اطـلاق مـی                   »ما«. است
روابط ضعیف، سطحی و نامتراکم از یکسو و روابط         : سرانجام این که روابط ما نیز از دو نوع هستند         

 ءایـن عرصـه   : ای ضعیف یا نامتراکم داریم      نوع خود رابطه    ما با هم  . قوی، انبوه و ستبر از سوی دیگر      
نـوع خـود احتـرام بگـذاریم و حـق نـداریم او را          ما وظیفه داریم بـه هـم      . اخلاق یا وجدان عام است    

نقض این وظایف، ما    . این عرصه در واقع تجسم وظایف بنیادی ما به عنوان انسان است           . تحقیر کنیم 
علـق  رابطه قومی اما به عرصه دیگر، قلمرو پرنسـیپ اخلاقـی مشـخص، ت             . کند  را از انسانیت تهی می    

در اینجـا مـا بـا تعلـق خـاطر، احساسـاتی نظیـر دوسـتی و                  . این قلمرو روابط انبوه و ستبر است      : دارد
نادیـده انگاشـتن ایـن عرصـه،     . شـویم  وفاداری، پیوند خانوادگی و ملی و حس خیانـت رویـارو مـی        

لوب ها و بایدها نیست، این پهنـه مطلـوب و نـامط             این عرصه مطلق  . کند  زندگی را از گرمی تهی می     
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خـاطره، دارد؛ اخـلاق مشـخص از سـوی دیگـر       ای وسیع، اما سطحی و کـم  پهنه وجدان عام. است
مارگالیت معتقد اسـت کـه خـاطره اساسـاً        . ای نسبتاً کوچک، اما غنی و پرخاطره است         دارای عرصه 

توان از انسانیت بـه مثابـه جمعـی بـا خـاطرات مشـترک                 ای قومی و غیرجهانی است و لذا نمی         پدیده
مارگالیت در فصل نخست کتـاب بـه تشـریح ایـن موضـوع         .  مگر در شکل حداقل آن     ، گفت سخن
 .پردازد می

  
. شـویم  رو مـی  تفاوتی با آنها روبـه  ای از بی  با درجهو کنیم ها احساس نزدیکی نمی ما به غالب انسان

وجه تـا  این عدم ت. اخلاق یا وجدان عام دقیقاً به جهت این عدم نزدیکی و عدم توجه ضروری است     
حدی ناشی از دوری جغرافیایی است، اما بیش از هر چیـز در فقـدان تـاریخ یـا خـاطرات مشـترک                       

ایـن تعلـق البتـه بـا     . کسانی به ما نزدیک هستند که با ما تاریخ و خاطرات مشترک دارند      . ریشه دارد 
ی قـومی  بین ـ ذاتـه بـه خـود مرکـز       آورد، اما فـی     نگری و تعصب قومی را به همراه می         خود خطر کوته  

هـایی کـه از مـا دور هسـتند یـک مـلاک انسـانی                  به هر تقدیر، ما باید در رابطه با انسان        . انجامد  نمی
و حتـی حـق     (ما باید به حـق انتخـاب        : حداقل داشته باشیم و این ملاک بر اصل احترام استوار است          

مـا  . کـافی اسـت   ایـن حـداقل، اصـل احتـرام، قطعـاً لازم و در عـین حـال نا                 . احترام بگذاریم ) اشتباه
تفـاوتی داشـته باشـیم و از سـوی دیگـر              ای براسـاس احتـرام و تلویحـاً بـی           خواهیم با همه رابطـه      نمی
ایـن  . خـواهیم بـا برخـی افـراد نزدیـک باشـیم            نتیجه این که مـا مـی      . توانیم با همه نزدیک باشیم      نمی

 بـر گذشـته و خـاطرات        نزدیکی، به اعتقاد مارگالیت، بیش از اینکه برآینده مشترک بنا شده باشـد،            
در اینجا مـا فقـط از رابطـه بـا همنـوع      .  روابط محکم و انبوه استءاین عرصه. مشترک استوار است 

 .گوییم گوییم، بلکه از خانواده، همسایه، همشهری و هموطن سخن می سخن نمی

  
همسـایه کیسـت؟ کانـت تصـور     » . خـود را دوسـت داشـته بـاش         ءهمسایه«: با این اصل همه آشناییم    

جهـان بـه   . کند که در جهان اخلاقی آرمانی او، تمامی همنوعان نهایتاً همسایه تلقی خواهند شـد                یم
دیوید هیوم، از سوی دیگر، بر آن اسـت کـه کسـانی کـه بـه مـا نزدیـک                . وطن ما مبدل خواهد شد    

 کیشـان یهـودی را همسـایه        ابن میمون، اندیشمند یهودی، هم    . تلقی شوند » همسایه«توانند    هستند می 
طلبـی    این به مفهـوم برتـری     . تر است   مارگالیت به هیوم و ابن میمون نزدیک      . کند  خویش قلمداد می  

کنیم  داریم از آن جهت نیست که تصور می      تر می   کیش یا هموطن را گرامی      اگر ما هم  . قومی نیست 
 افراد است که     رابطه، و نه نوعِ    این نوعِ . کیش و هموطن الزاماً افراد بهتری از بیگانگان هستند          که هم 
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هـای عمیـق تـاریخی اسـت و جنبـه تصـادفی        رابطه ما در اینجـا دارای ریشـه     . کند  ایجاد نزدیکی می  
خطر، به گمان مارگالیت، در اینجا است که اگر بکوشیم همه را همسایه تلقی کنـیم،                . محض ندارد 

یه باشیم با هـیچ     خواهیم با همه همسا     زمانی که می  . ریشه خواهیم داشت    با همه روابطی سطحی و بی     
 .کس همسایه نخواهیم بود

  
توان به مارگالیت پاسخ داد که خانواده نهادی واقعی و براساس تماس رودررو است، اما قـوم یـا         می

مارگالیت . گیرد  برداری سیاستمداران قرار می     ای اختراعی و انتزاعی است که مورد بهره         ملت پدیده 
انـد و ریشـه ملـی و احساسـات      وعی و فاقـد ریشـه تـاریخی    ها مصن   ای از ملت    تردیدی ندارد که پاره   

ای  بـا ایـن حـال مارگالیـت ملـت را پدیـده         . ای در دست قدرتمنـدان بـوده اسـت          ناسیونالیستی حربه 
کنـد کـه حتـی یـک          وی اشاره مـی   . ریشه ملیت در قومیت و تاریخ مشترک است       : داند  می» طبیعی«

. انـد   داشته باشند که از مصر رانده شـده       » باور «ها  افسانه مشترک کافی است؛ کافی است که یهودی       
اما بدون تاریخ مشترک، اسـطوره مـورد پـذیرش عـام     . آفرینی است  ملت و قومیت مبتنی بر اسطوره     

در اینجا  . ای واقعی است    خاطره مشترک پدیده  . قومیت امری تصادفی و مجعول نیست     . نخواهد بود 
افراد یک طبقـه بـا یکـدیگر        . گیرد  جتماعی، فاصله می  قومیت از سایر مفاهیم اجتماعی، مانند طبقه ا       

 .منافع مشترک دارند، اما تاریخ مشترک و یا خاطرات مشترک ندارند

  
این تلاش، بـه    . ای جهانی، براساس عشق، بیافریند      گوید سنت مسیحیت کوشید جامعه      مارگالیت می 

وری و در عـین حـال       جامعـه جهـانی امـری مطلقـاً ضـر         . اعتقاد مارگالیت، محتوم به شکسـت اسـت       
جامعه جهانی بـر اصـل منفـی، اجتنـاب از خشـونت ونفـی تـوحش، اسـتوار         . سطحی و ناکافی است   

اما این جامعـه بـزرگ و نـاهمگون بـا عشـق و              . خواهد بود و به حقوق افراد احترام خواهد گذاشت        
. خـوانیم   مـی گذاریم کـه او را دیگـری          به این دلیل احترام می    » دیگری«ما به   . وفاداری عجین نیست  

بر این اساس، جامعه جهـانی بایـد در کنـار ملیـت و نـه بـه                  . احترام به بیگانه به مفهوم یگانگی نیست      
فکری خواهد انجامید  ملیت بدون جامعه جهانی به تعصب و کوته. عنوان جانشین ملیت، ساخته شود   

 .و جامعه جهانی بدون ملیت محیطی سرد خواهد بود

  
آیـا ایجـاد جامعـه جهـانی و نـابودی           : گـذارد   ال مهم را پیش روی ما مـی       در اینجا مارگالیت دو سؤ    

 مطلوب است؟) پذیر بودن در صورت تحقق(ای  قومیت عملی است؟ و آیا چنین حادثه
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او لااقـل فعـلاً   . گفته شد که مارگالیت خواستار افزودن جامعه جهانی و تعلق جهانی به ملیـت اسـت    

 قابـل تصـور، سـطحی و فاقـد روح     ءجامعه جهانی، لااقـل در آینـده      : داند  جهان وطنی را عملی نمی    
قومیـت، چنانکـه گفتـه شـد، از         . اگر چنین است، نابودی قومیت مطلـوب نخواهـد بـود          . خواهد بود 

مـا هـم بـه    . آفریند و این احساس تعلـق ریشـه تـاریخی دارد        رود و احساس تعلق می      ترام فراتر می  اح
هـای متعـددی دارنـد     روابط ما لایه. روابط عام و انتزاعی نیاز داریم و هم به روابط رودررو و خاص   

تاریخ را به یاد    های تاریک     باید لحظه » انسان«ما در مقام    . که الزاماً در تضاد با یکدیگر نخواهند بود       
 مـا آنگـاه    روابـط قـومیِ   . این وظیفه اخلاقی عام ما خواهد بود      . آوریم تا از تکرار آنها اجتناب کنیم      

امـا مـا   . مشروع خواهند بود که نافی انسانیت ما نباشند و با وظیفه اخلاقی عام ما در تضاد قرار نگیرد   
 را به اندازه همسر یا فرزند خود دوسـت داشـته            توانیم بیگانه   پذیریم که ما نمی     به ناچار این را نیز می     

 .ای نداریم بیگانه کسی است که ما از او خاطره. باشیم

  
شـود و سـپس       مارگالیت، برخلاف بندیکت آندرسون، معتقد نیست کـه نخسـت ملـت سـاخته مـی               

 .شود، او معتقد است که قاعدتاً بدون خاطره مشترک، هیچ ملتی قوام نخواهد یافت               خاطره جعل می  
احساس قومی هم تعلق آفرین و گرمابخش است        . تواند بد باشد    تواند خوب و می     احساس قومی می  

 .و هم خصومت آفرین و خطرناک

  
هایی که با مـا نزدیـک نیسـتند           ما وظیفه داریم که به انسان     . احساس تعلق و وظیفه دو مقوله متفاوتند      

مـا حـق نـداریم کسـی را خجـل و            . شـیم نیز احترام بگذاریم، اما وظیفه نداریم بـه کسـی نزدیـک با            
نکته آن اسـت کـه وظیفـه    . ریشه داشته باشیم    شرمنده کنیم، اما حق داریم یک زندگی سطحی و بی         

» سیاسـت منفـی   «بدین لحاظ،   . انسانی ما مقدم بر وظیفه ما به عنوان همسایه و یا در مقام همسر است              
 مقـدم بـر پیشـبرد و تـرویج روابـط            کـن سـاختن تحقیـر و ظلـم          ریشه. است» سیاست مثبت «مقدم بر   

 .طلبیم و هم عشق و عاطفه ما هم خرد و منطق می. نزدیک انسانی است

  
نزدیکـی  . روابط نزدیک بدون عشق به وجود نخواهد آمـد، امـا در روابـط عـام خـرد کـافی اسـت                     

ممکن اسـت نزدیکـی مـا بـه یـک شـخص          . تر بنگریم   کند که امور را خردمندانه      همیشه کمک نمی  
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. خرد و عشق دو فضیلت متفاوت و متعلق به دو عرصـه متمایزنـد             . های او را نبینیم     شود ضعف باعث  
 .افزایش یکی الزاماً به افزایش دیگری نخواهد انجامید

  
پیش از این گفتیم که ما وظیفه نداریم که به کسی نزدیک باشیم و سپس افـزودیم کـه مـا در مقـام                        

 در بحـث  ؟رو نیسـتیم   آیـا در اینجـا بـا یـک تنـاقض روبـه            . همسایه و یا همسر دارای وظایفی هستیم      
امـا ضـمن اینکـه مـا، بـه      . مارگالیت تنها یک وظیفه مطلق وجود دارد و آن وظیفه انسانی عام اسـت          

  .عنوان مثال، وظیفه نداریم صاحب فرزند شویم، در مقام پدر و مادر دارای وظایفی خواهیم بود
ما وظیفـه بـه صـاحب فرزنـد شـدن نـداریم، امـا اگـر                 . مایزنداز یکدیگر مت  » وظیفه در «و  » وظیفه به «

گیریم که صاحب فرزنـد شـویم آنگـاه در رابطـه بـا فرزنـد خـویش                    داوطلبانه و آگاهانه تصمیم می    
 .وظایفی خواهیم داشت

  
احسـاس  . سـازد  دهد و ما را چونان جزیی از جمـع جاودانـه مـی    احساس تعلق به زندگی ما معنی می     

ایـن جمـع چنـان وسـیع اسـت کـه            .  انسانی مطلقاً ضروری و مطلقاً ناکافی اسـت        پیوند با جمع وسیع   
آن جمعـی واجـد پیونـد اسـتوار عـاطفی           . تواند پیوند استوار در زندگی شخصی ما ایجـاد کنـد            نمی

قومیـت، بـه اعتقـاد مارگالیـت، یکـی از ایـن             . خواهد بود که تاریخ و خاطرات مشترک داشته باشد        
 .هاست جمع

  
خواهیم تنها زندگی نکنیم و پس از         ما می . یابد  مرحله تاریخی معینی به ملیت تحول می      و قومیت در    

طـور شخصـی      غالب ما دستاورد فردی چنـدان بزرگـی نـداریم کـه مـا را بـه                . مرگ فراموش نشویم  
ها خواهنـد     ، تنها به عنوان بخشی از یک تلاش جمعی در خاطره          هاغالب انسان . جاودانه و نامیرا سازد   

سرباز گمنـام، بـه نظـر مارگالیـت،         . نیست» سرباز گمنام «ای گویاتر از مجسمه       اید هیچ نمونه  ش. ماند
 .ما، جمع خاطرات، است» طبیعی«بخشی از جمع 

  
 و سـپس دریـابیم کـه او    باشـیم  شـته اگر ما کسی را دوست دا. خواهیم به خاطره سپرده شویم ما می

زیرا فراموشی تنها حـاکی از      . ده خاطر خواهیم شد   آورد، قطعاً آزر    دیگر حتی نام ما را به خاطر نمی       
. تواند حاکی از آن باشد کـه ایـن رابطـه هیچگـاه مسـتحکم نبـوده اسـت                    گذشت زمان نیست و می    

گفته شد که وظیفه بنیادی ما در مقام انسان یک وظیفه منفـی  . دوستی و وفاداری یک فضیلت است 
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اما زندگی در این چارچوب ما را از        . یگراناجتناب از ظلم و سرکوب، خودداری از تحقیر د        . است
 .سازد ها تهی می روابط عمیق و بسیاری فضیلت

  
اگر به خاطر سپردن یک فضیلت است، درباره فراموش کردن چه باید گفت؟ آیا مـا وظیفـه داریـم                    
که کسی را که به ما ظلم کرده است فراموش کنیم و ببخشیم؟ باید پیش از هرچیز متـذکر شـد کـه             

. فرامـوش کـردن معمـولاً امـری غیرداوطلبانـه اسـت           .  کردن و بخشودن دو مقوله متفاوتنـد       فراموش
 ممکن است به تدریج   ،اگر ما تصمیم بگیریم خاطی را ببخشیم      . بخشودن اما تصمیمی آگاهانه است    

خـود فرامـوش کـرده اسـت نیـازی بـه        موفق شویم خطای او را فراموش کنیم، اما کسی کـه خودبـه      
گیـریم ببخشـیم    مهمتـر اینکـه، در غالـب مـوارد، حتـی آنگـاه کـه مـا تصـمیم مـی                . بخشودن نـدارد  

ما . شود  خاطره تلخ الزاماً محو و پاک نمی      . ها را از ضمیر خود پاک کنیم        ها زخم   توانیم تا مدت    نمی
جو نباشـیم و بـرحس تلـخ خـویش غلبـه کنـیم و آن را تحـت                     ایم انتقام   در اینجا فقط تصمیم گرفته    

ابن . ای نداریم   آیا بخشودن یک وظیفه است؟ ما قطعاً نسبت به خاطی چنین وظیفه           . کنترل درآوریم 
. گوید که آنگاه که خاطی به راستی نادم و پشیمان است، ما وظیفه داریم او را ببخشیم  میمون اما می  

وظیفه نسبت به دیگران و از جمله نسـبت بـه           (هر تقدیر، بخشودن علی القاعده یک وظیفه بیرونی           به
نیست، اما شاید بتوان گفت که بخشودن یک وظیفه درونی است، این دینی است که مـا بـه            ) اطیخ

 .خود داریم

  
ما نباید گذشته را فرامـوش کنـیم   : گوید  او می . شود  در اینجا روند منطقی بحث مارگالیت کامل می       

که ما بایـد اسـیر و       نکته در آن است     . توانیم گذشته را فراموش کنیم      و غالباً حتی اگر بخواهیم، نمی     
گوید ارجح  دقیقاً به این دلیل است که او می     . وفاداری نباید به اسارت بدل شود     . بنده گذشته نباشیم  

فراموش کردن ایـن خطـر را در بـردارد       . آنکه ظلم را فراموش کنیم      آن است که ظالم را ببخشیم بی      
 .که ظلم تکرار شود

  
البته استنتاج نظری .  عین حال جذاب و خواندنی استکتاب مارگالیت کتابی سرشار از اندیشه و در

پـردازان    دانـد، بـا نظـرات جمـع دیگـری از نظریـه              ای طبیعی و غیرتصادفی می      او، که ملت را پدیده    
توان فراموش کرد و نه باید فرامـوش   او معتقد است که قومیت و ملیت را نه می     . تفاوت بنیادی دارد  
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عدی بر ابعاد ن او، با احساس عام انسانی در تضاد نیست، بلکه بُ     اماین احساس تعلق قومی، به گ     . کرد
 .سازد تر می تر و غنی افزاید و هستی ما را چند بعدی ما می

  
   آیلند نیویورک در لانگ» هافسترا«استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه * 


